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هاي پايداري و ارتباط آنها با عناصر بررسي و تحليل بنمايه
 ∗«خانمگلاب»داستان در رمان 

 ∗نيازهرا صادقي

 چكيده
علی قاسم»نوشتة « خانمگلاب» ها در رمانِبندی بنمایهدر این پژوهش ضمن کشف و طبقه

دهد ناصر داستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می، ارتباط آنها با ع«فراست
های مختلف بنمایه اعم از اشخاص، اشیاء، حوادث، مكان و غیره که در سراسر رمان گونه

وجود دارد در خلق عناصر مختلف داستان مانند شخصیت، مكان، فضا، کشمكش، تعلیق و 
 اند.غیره کاربرد داشته

 .، گلاب خانم، عناصر داستان، ادبیات دفاع مقدسمحورشخصیت ، رمانمایهنبها: کليدواژه
 
 مقدمه. 1

ل صز این ااای به قدمت تاریخ ادبیات جهان دارد و این امر ناشی ادبیات پایداری پیشینه
کنند، به محض بروز جنگ یا ای از جهان که زندگی میاست که انسانها در هر گوشه

دگی یستاناآرامی در حمایت از استقلال خود در برابر هجوم دشمن داخلی یا خارجی ا
اه رگان کنند، و بازتاب این مقاومت به آثار هنرمندان اعم از شاعران و نویسندمی
، به ور یك موضوع واحد، یعنی مقاومتین حوزه حول محیابد. از آنجایی که آثار امی

 هل فناای هستند که آید، اغلب دربردارندة مفاهیم مشترک و تكرارشوندهنگارش در می
                                                 

 9/1397 /29تاریخ پذیرش مقاله:         29/11/1396: تاریخ دریافت مقاله
 om@gmail.c1391khakriz  نویسنده مسئول  ˚ ادبیات پایداری دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشد  ∗
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 گویند.می« بنمایه»به آنها 
ه تجزیه ب دادن ارتباط آن با سایر عناصر داستانو نشان بنمایهدر آثار داستانی، بررسی 

کند. ویژه پیامهای ضمنی آن کمك میو تحلیل دقیقتر و درک بهتر اجزای داستان، به
« مضمون، مایة غالب، نماد و غیره»با اصطلاحات متفاوتی چون  بنمایهپژوهشگران از 

اند و تعاریف متعددی برای این واژه ذکر شده است. در این پژوهش، تعریفِ یاد کرده
 ها بوده است:بنمایهحلیل زیر مبنای بررسی و ت

، ، حوادثهای داستانیِ عناصر ساختاری ـ معنایی، از نوع کنشها، اشخاصبنمایه              
هاست که بر اثر تكرار به عنصری ها در قصهمفاهیم، مضامین، اشیا، نمادها و نشانه

در موقعیت روایی خاص و معمولا به  هاوار بدل شده است. بنمایهتیپیك و نمونه
یابند و حضورشان در قصه سبب تكرارشوندگی، برجستگی و معنای ویژه می

مایة قصه یت و تقویت جاذبه داستانی و درونموجب بسط حجمی آن، زیبایی روا
 (.22: 1388، )پارسانسب شودمی

د ند؛ ماننهای مشترکی هستو بنمایه داستانها و رمانهای دفاع مقدس نیز دارای مفاهیم
 یل آنهاتحل وشهید، جانباز، تفنگ، انفجار، خاکریز، چفیه، ایثار و غیره که با بررسی 

ا روشن رنها آتوان پرده از رازهای نهفتة داستانهای دفاع مقدس برداشت، نقاط ابهام می
کرد؛  تقلخاطب منکرد و مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس را با زبانی ادبی و جذاب به م
 نهاآبندی ها و طبقهحتی مخاطبی که آن دوران را نزیسته است. پس از بررسی بنمایه

یق، ها با عناصر داستانی مانند شخصیت، کشمكش، لحن، تعلمایهشویم که بنمتوجه می
 مكان و غیره ارتباط دارند.

 . بيان مسئله1
است؛ از جمله حملة مختلف بوده قوام های دور مورد تهاجم اسرزمین ایران از گذشته

جر به که من 1359اعراب، حملة مغول و در عصر حاضر حملة رژیم بعث عراق در سال 
وعی بر نها به شد. هرکدام از این جنگ« دفاع مقدس»مقاومت جانانة مردم ایران با عنوان 

 ت.سده افرهنگ و ادبیات این ملت تاثیر گذاشته و در آثار هنرمندان نمود پیدا کر
شود که هایی گفته میها و نوشتهه مجموعه سرودهب»ادبیات دفاع مقدس که 

و پیامد و تبعات آن  درونمایه و موضوع آنها به مسائل هشت سال دفاع مقدس
با آغاز جنگ شكل گرفت و در طول جنگ و بعد از آن  (15:  1380)سنگری، « گرددبازمی
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نویسندگان برای آفرینش آثار ادبی در  ادامه یافت و همچنان از موضوعات مورد توجه
نویسی و غیره است. رمانهای دفاع مقدس قالبهای مختلف از جمله داستان، شعر، خاطره

دهند، نمایانگر مفاهیم و مضامینی همچون ایثار، که بخشی از این ادبیات را تشكیل می
ره هستند گذشت، شهادت، صبر، شجاعت، دفاع از وطن، شكنجه، امید به پیروزی و غی

مشهود است. برای  و اتفاقات رمان ها، حوادث، مكانهاکه در رفتار و اعمال شخصیت
رفت. کادن بنمایه را اینگونه « مایهبن»توان به سراغ عنصر بررسی دقیقتر این مفاهیم می

دبی، بخشی از معنا یا درونمایة یكی از باورهای مسلط در هر اثر ا»کند: تعریف می
اصلی اثر است. این معنی ممكن است شامل یك شخصیت، یك تصویر یا یك الگوی 

  (.12: 1388، و دهقان )کادن به نقل از تقوی« زبانی تكرارشونده باشد
ایه، بنم های مختلفدر این پژوهش به دنبال این هستیم که با بررسی و تحلیل گونه

ورد میره غارتباط آن را با سایر عناصر داستان همچون شخصیت، گفتگو، مكان، زمان و 
 تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 . پيشينة پژوهش3
توجه بیشتری  و نقش و کارآیی آن در ادبیات بنمایهدر سالهای اخیر به عنصر  در ایران
و اشعار مرسوم است. اما  هاست و کاربرد این عنصر ادبی در نقد بعضی از داستانشده ا

و ارتباط آن با سایر عناصر  ی دفاع مقدسهادر رمان بنمایهدر مورد بررسی انواع 
ر این داستانی تاکنون پژوهش دقیقی صورت نگرفته است. در ادامه به تحقیقاتی که د

 شود.است اشاره میحوزه صورت گرفته 
ای از به شرح و بررسی پاره« مضمون، مایة غالب و نماد»در  (1386) سمیعی

 پرداخته است. بنمایهاصطلاحات مرتبط با 
و نقش آن در  در داستان به طور خلاصه به کارکرد نمادین موتیف (1388) سلاجقه

 فضاسازی اشاره کرده است.
بندی معنای با تكیه بر منابع لاتین در صدد توضیح و طبقه (1388) و دهقان تقوی
 اند.بر آمده بنمایه

به طور جامع « ها و غیره: تعاریف، کارکردها، گونهبنمایه»در  (1388) پارسانسب
 تعریفی ،بررسی قرار داده است و در پایانفرهنگهای مختلف را مورد  اصطلاحات مربوط به
 جامع ارائه داده است.
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ا در آثار صادق هدایت ها و کارکردهای آن ر، گونهموتیف (1390) و تقوی دهقان
 اند.بررسی کرده

های داستانی در منظومة عزیز و بنمایهتحلیل »ای به در مقاله (1392) و فقیهی دُری
های عاشقانه، بالاترین بسامد را بنمایهاند. ایشان به این نتیجه رسیدند که پرداخته« نگار

تكرار  مایة سفر است که در کل داستانهای عاشقانه، بنبنمایهترین صلیدارند و از ا
 شود.می

« سووشون های تعلیمی و اخلاقی رمانبنمایهبررسی »در ( 1393) و کمالی حسینی
ی، خودکفایی، شجاعت زنان، آزادگی و بازگشت به خویشتن، وطن دوست»های بنمایه

های تعلیمی و بنمایهرا به عنوان « ستیزی و ایجاد تحول در جامعهشهادت طلبی، بیگانه
 اند.اخلاقی معرفی کرده

های فكری در بنمایهبررسی و تحلیل »نامة خود با عنوان در پایان (1393) سلیمی نژاد
با تاکید بر آثار: دا، دختر شینا، لشكر خوبان و پایی که جا  نویسی دفاع مقدسخاطره
ها در آثار دفاع مقدس نشانگر عروج معنوی رزمندگان و بنمایهدارد که بیان می« ماند

برگرفته از مكتب قرآن و اهل بیت )ع( هستند. البته متن کامل این پایان نامه در دسترس 
 نبود.

 يت پژوهش. ضرورت و اهم۴
است به دلیل ظرفیت جهانی  که در واقع بخشی از ادبیات پایداری دفاع مقدس ادبیات

ی مقاوم و هاشدن، لازم است با نگاهی تحلیل شود که بتواند داستانهای جنگ، شخصیت
ی موجود در این آثار را به تمام دنیا بشناساند و گسترش پیروز این داستانها و ارزشها

 دهد.
ه ببوط با وجود تلاشهایی که در سالهای پیشین در حوزة بررسی و تحلیل آثار مر

ین اهای بسیاری در است، همچنان خهدفاع مقدس توسط پژوهشگران صورت پذیرفته 
 و روشمند است. خورد که نیازمند مداقه و تحلیلهای علمیزمینه به چشم می

ها یكی از ابزارهای مهم در شناسایی و فهم داستانهای بنمایهکشف، بررسی و تحلیل 
ی دقیق، پرده از حقایق ناگفتة آنها برداشت. هاتوان با بررسیدفاع مقدس است و می

ها راهگشای بنمایهها در واقع عصاره و جان این داستانها هستند و شناخت بنمایه
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یی است که در روزگار جنگ اتفاق افتاده و نویسندگان آنها را در قالب شناخت واقعیتها
 اند.داستان به تصویر کشیده و برای نسلهای آینده ماندگار کرده

 . بحث 5
 کتاب  معرفي نويسنده و 5-1
شهرستان گلپایگان متولد شد. او در همان « فیلاخص»در روستای  علی فراستقاسم
در دبیرستان، در رشتة ادبی  1350تا تحصیلات ابتدایی خود را آغاز کرد و در سال روس

تحصیلات خود را در رشتة زبان فارسیِ  1356به تحصیلات خود ادامه داد. در سال 
آغاز کرد، اما در همان سال در پی سه بار اخطار به دلیل « مدرسه عالی ادبیات»

به  1357ش اعلامیه از دانشگاه اخراج گردید. فراست در سال فعالیتهای سیاسی و پخ
نویسی را آغاز کرد. او ای در روزنامة جمهوری اسلامی، قصهنحوی جدی با چاپ قصّه

به دانشگاه بازگشت و تحقیقات خود را در رشتة ادبیات نمایشی تا سطح  1359در سال 
زة اندیشه و هنر اسلامی شد. عضو واحد ادبیاتِ حو 1360لیسانس ادامه داد. در سال 

تاکنون  75مدیرکل گروه ادب شبكه دوم شد و بالاخره از سال  1365وی در سال 
 سرپرست دفتر مطالعات ادبیات داستانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

به چاپ  صفحه 262توسط انتشارات قدیانی در  1374در سال « خانمگلاب»کتاب 
بوده نگارش  1385رسیده است و پژوهش حاضر بر اساس چاپ ششم آن که در سال 

 شده است. 

 خلاصه داستان 5-۲
مجروح و در بیمارستانی در  به نام موسی در جبهه ایدر سالهای جنگ تحمیلی رزمنده

ای نامهرار قبلی و اش که از وضعیت او خبر ندارند، طبق قشود. خانوادهاهواز بستری می
مراسم عقدکنان  که موسی برای آنها نوشته بوده، در آستانة نیمة شعبان، در تدارک برگزاری

اهالی فامیل و هستند. شب قبل از نیمة شعبان چند نفر از  اش، گلاباو با دختر دایی
  آورند، اما تا شب مرا فراه عقدکنانشوند تا سور و سات ها در خانة آنها جمع میهمسایه

 شود.خبری از موسی نمی
مهای شود و دو نفر از دوستان موسی به نابرگزار می مراسم عقد به امید آمدن موسی

گیرند و رسند. حاضران از آنها سراغ موسی را میبا گُل و کادو سر می سلیم و مرتضی
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است از موسی بی خبرند و بنابر دعوت قبلی الآن گویند که حدود ده روز دوستانش می
 رسد.اند. عقدکنان با صرف ناهار و بازگشت مهمانها به پایان میبه مراسم آمده

روز بعد از مراسم، پدر موسی ـ میرزا ـ با یكی از دوستانش به طرف منطقه راه 
شود توجه میماند تا اینكه مافتند و میرزا یكی دو روز در پشت خط منتظر خبر میمی

چندی پیش برای شناسایی رفته و دیگر برنگشته است. به احتمال زیاد راه را گم  موسی
وجوی او گردد و از آن پس جستکرده یا زخمی یا اسیر شده است. میرزا به خانه برمی

شود تا جایی که آسیه در میان و همسرش آسیه هریك به دور از چشم دیگری آغاز می
 گردد.اش میای گمنام نیز به دنبال گمشدهشهد

ی عمیق صورت، موسی با جراحات زیادی از جمله شكستگی دست و پا، زخمها
ی است. در بیمارستانی در اهواز بستر بدون اطلاع خانواده ،کج شدن چانه و تغییر صدا

ه برا  زند و تمایلی ندارد اطلاعاتششناسد و خودش نیز حرفی نمیهیچكس او را نمی
اش گزارش دهند و آنها خواهد با شناسایی او، به خانوادهکسی بگوید. چراکه نمی

و اکنند. اما یمناراحت شوند. بعد از بهبودی نسبی، او را به آسایشگاهی در تهران منتقل 
اش و دقیقتر شدن در اوضاع جراحت صورت و تغییر صدایش، با دیدن وضعیت چهره

 واده نیست. حاضر به روبه رو شدن با خان
موسی در آسایشگاه نیاز به یك همكلام رازدار دارد و بالاخره کریم را که نابیناست 

گزیند. کریم پس از مرخص شدن از آسایشگاه، خبر گم شدن صحبتی برمیبرای هم
 موسی( به همراه همسرش خسرو شنود و روزی که لیلا )خواهررا در محل می موسی

شنوند که یك نفر با روند، از زبان کریم میبه رسم همسایگی به عیادت کریم می
و  مشخصات موسی اما با نام وحید در آسایشگاه حضور دارد. لیلا شبانه خبر را به پدر

شوند. اما هیچ مجروحی با نام رساند و آنها از رختخواب روانة آسایشگاه میمادرش می
گشاید، هرچند موسی موسی وجود ندارد و حتی دیدن مجروحان هم، گرهی از کار نمی

شود اما خودش را به آنها نمی شناساند. در روزهای بعد متوجه آمدن پدر مادرش می
کند. تا اینكه یك روز میرزا و رود و با او صحبت میمی گاهی کریم به دیدن موسی

 گردد.شود تا به خانه بازبرد و موسی ناچار میآسیه را هم با خود می
شود. گیر و منزوی میدهد و گوشهدر اتاق ماندن را بر دیدار بقیه ترجیح می موسی

های مختلف از دیدن او شانه به بهانه شتابد موسیبه دیدار نامزدش می هروقت گلاب
 شود به اتاق موسی برود و همهكه بالاخره یك روز گلاب موفق میکند. تا اینخالی می
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گوید که دیگر منتظرش نماند و با کس دیگری چیز را بفهمد. موسی هم به او می
گیرد و برای رهایی از این سرگردانی به بر سر دوراهی قرار می ازدواج کند. گلاب
د و حتی با خانوادة جانبازی که همسایة پردازهای جانبازان میتحقیق از خانواده

کند. سرانجام بعد از کشمكشهای عقلانی و احساسی بالاخره آنهاست رفت و آمد می
گذارد.  هر دو بیقرار دیدار هم زند و با او در پارک قرار مییك روز به موسی زنگ می

با موسی  یابند. گلاب تصمیمش را مبنی بر ازدواجهستند و زودتر از موعد حضور می
خبر ازدواجش را به  زنند. موسیگذارد و با هم در اینباره حرف میبا او در میان می

خواهد رساند. کریم از او میهمراه خبر تصمیمش برای بازگشت به جبهه را به کریم می
که تصمیم گرفت به خاطر خودِ جبهه و نه به خاطر فرار از نگاه مردم به جبهه زمانی

 رود، آنگاه برود.ب

 بنمايه 5-3
یكی از اصطلاحات رایج در هنر و ادب و همچنین علم و فن است. بحث از  بنمایه
ی هاهای ساختاری و محتوایی آثار ادبی فواید و کارآییدر نقد و تحلیل جنبه بنمایه

پرداختن به آثار  های معنایی و تعریفهای آن برایبسیاری دارد. از اینرو، آگاهی از جنبه
 و تحلیل آنها ضروری است.
یكی از سرفصلهای مهم در بررسی آثار و سیر « بنمایه»در مطالعات ادبی امروز 

اندیشة صاحب اثر، تحلیل سطح محتوایی اثر، دریافت رابطة فرم و محتوا، و بررسی 
ادبی،  یك استراتژی تجزیه و تحلیلی مناسب در نقد»کیفیت این رابطه است. در واقع، 

. (307، 2005)شافر،  «ای آنهاستمایهشناسایی موتیفها و مشخص کردن اثر متقابل درون
اند، نظر داشته بنمایههای ادبی گوناگون و آثاری که در تحلیلهای خود به نامهفرهنگ

 اند:تعریفهای گوناگونی از آن ارائه داده
یكی از باورهای مسلط در  موتیف»آمده است:  در فرهنگ اصطلاحات ادبی کادن
مایة اصلی اثر است. این معنی ممكن است شامل هر اثر ادبی و بخشی از معنا یا درون

 (.405: 2006)کادن، « ، یك تصویر، یا یك الگوی زبانی تكرارشونده باشدیك شخصیت
یك موقعیت، واقعه، عقیده، تصویر و » موتیف در فرهنگ اصطلاحات ادبی بالدیك،

 (.236: 1990)بالدیك، « نوعی است که در چندین اثر ادبی متفاوت یافت شود شخصیت

واژه یا طرحی ذهنی دانسته شده است » موتیف اصطلاحات ادبی شیپلی، در فرهنگ
شود و برای فراخواندن یا یادآوری یك حالت یا ه در موقعیتهای مشابه تكرار میک
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)شیپلی،  «روحیة مشابه در خلال یك اثر یا در آثار مختلف یك نوع ادبی به کار می رود
1970 :384.) 

الگو که در عبارت است از یك مفهوم، یك تصویر، یك رویداد، یا یك کهن بنمایه              
افزاید. در شود و به غنای زیبایی شناختی اثر میبه صورت مرتب تكرار می داستان

، حیوانات )مانند اسب(، جادوگر یا تواند اشخاصمی بنمایهداستان پریان، این 
وسیلة جادوگر و خانم بهشاهزاده باشند و یا رخدادهایی نظیر دزدیده شدن شاهزاده

شود سط قهرمان که تقریبا در تمامی اینگونه داستانها تكرار مینجات وی تو
 .(281: 1378، )مقدادی
، بعد از بررسی هشت «، تعاریف، کارکردهابنمایه»در مقالة خود با عنوان  پارسانسب

نسبتا جامعی  و بیان محدودیتها و ایرادات این تعاریف، تعریف بنمایهتعریف متفاوت از 
 دهد:ارائه می بنمایهاز 

، ، حوادثهای داستانیِ عناصر ساختاری ـ معنایی، از نوع کنشها، اشخاصبنمایه              
هاست که بر اثر تكرار به عنصری ها در قصّه، نمادها و نشانهمفاهیم، مضامین، اشیاء

ها در موقعیت روایی خاص و معمولا به بنمایهوار بدل شده است. هتیپیك و نمون
یابند و حضورشان در قصه سبب تكرارشوندگی و برجستگی معنای ویژه می

مایة قصه موجب بسط حجمی آن، زیبایی روایت و تقویت جاذبة داستانی و دورن
 (.22: 1388، )پارسانسبشود می

اساس تعریف پارسانسب به بررسی و تحلیل متن خواهیم در این پژوهش، بر 
 پرداخت.

 انواع بنمايه 5-۴
 مانشود و قصد بررسی این عنصر را در یك رآشنا می بنمایهکه محقق با مفهوم زمانی

روست که در حیطة شود که با طیفهای گسترده و متنوعی از مفاهیم روبهدارد، متوجه می
گنجند و در این حالت، آنچه که بیش از هرچیز به پژوهشگر کمك یم بنمایهتعریف 

بندی دقیق و اصولی یافته پیش ببرد تقسیمکند تا پژوهش خود را ساختارمند و نظاممی
 هاست.بنمایهانواع 

 ت سنتیای حكایاهبنمایهبه این موضوع اشاره کرده است و در مقالة خود  پارسانسب
 بندی کرده است:فارسی را به شیوة زیر تفكیك و طبقه

 : واقعی ـ انسانی، واقعی ـ حیوانی و مجازیاشخاصـ 

           جادویی، متبرک و قدسی :اشیاءـ 
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 و غیره  حماقت فرزندی،یب ایمان، عشق، مسلمانی، :موضوعات و مفاهیمـ 

 : معمول و غیر معمول         حوادثـ 

 : عام و خاصمكانـ 

 (.30: 1388، )پارسانسبـ زمان 
ها راهگشا باشد و بنمایهتواند در پژوهش حاضر برای تحلیل بندی میاین تقسیم
 قرار بگیرد. بنمایهلف های مختبندی گونهالگوی طبقه

 عناصر داستان 5-5
 شود:در این بخش برخی عناصر که کاربرد بیشتری در این داستان دارند معرفی می

توان گفت پایه و اساس است و می افراد داستان منظور از شخصیت شخصيت:
هریك از اشخاص »داستان است.  جود اشخاصداستان و حیات و خلق یك اثر بنابر و

اند که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت می داستان، شبه شخصیتی تقلیدشده از اجتماع
 (.242: 1368، )براهنی« بخشد

« ریزدمقابلة دو نیرو یا دو شخصیت است که بنیاد حوادث را می» کشمكش:
 (.95: 1394)میرصادقی، 
شود که واقعیت داستانی تشبیه به حقیقت است و موجب می مانندي:حقيقت

دل و ه مستکیفیتی است که داستان را پیش چشم خوانند»باورکردنی و مقبول واقع شود. 
 (.192: 1394)میرصادقی، « شوددهد و موجب پذیرش آن میمحتمل جلوه می

 «کند که هویتی معین پیدا فضای عینی وقوع داستان یا اثر نمایشی است» مكان:
 ه بکند باید خواننده را با خود نویسنده وقتی که مكانی را وصف می(. 235: 1387)بارونیان، 

 هد.رار دقکننده از آن مكان را پیش روی خواننده آنجا ببرد و تصویری روشن و قانع
 گیرد، صحنهزمان و مكانی را که در آن عمل داستان صورت می» پردازي:صحنه

بندد. محل یمکنش داستانی در چهارچوب آن چهره (. 577: 1394)میرصادقی، « گویندمی
داب آت و جغرافیایی، زمان یا دورة وقوع وقایع، کار و مشغلة اشخاص داستان و عادا

 همه  اجتماعی و خصوصیات خلقی،، محیط فكری، فرهنگی، مذهبی، عاطفی، زندگی آنها
 ست.پردازی او همه از عناصر صحنه

ر دی که حالت تعلیق یا هول و ولا، کیفیتی است که نویسنده برای وقایع» تعليق:
ه آفریند و خواننده را مشتاق و کنجكاو بشرف روی دادن است، در داستان خود می

 (.98: 1394)میرصادقی، « انگیزدکند و هیجان و التهاب او را برمیادامه دادن داستان می
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ی گشایرسد و سپس گرهکه تنش و هیجان به اوج خود می ای را گویندنقطه بحران:
بار با هم تلاقی روهای متقابل برای آخرینای است که نیلحظه»پذیرد. صورت می

 (.99: همان)« کشانندکنند و عمل داستانی را به نقطة اوج یا بزنگاه میمی
شد. ر گرفته باشود که به جای چیز دیگر قرانماد به عنوان چیزی تعریف می»نماد: 

ا یشود ببه عبارت دیگر چیزی است که معنای خود را بدهد و جانشین چیز دیگری نیز 
 (.544: 1388)میرصادقی، « چیز دیگری را القا کند

 هاي برجستة رمان گلاب خانم. تحليل بنمايه6
ر دائه و مایه جداولی ارها، ذیل هرنوع بنبنمایهدر این بخش برای بررسی و تحلیل 

وم اشاره دارد، قسمت د بنمایهار قسمت طراحی شده است. قسمت اول، به نام چه
ر برا  بنمایهکند، قسمت سوم فراوانی در رمان را مطرح می بنمایهبرخی از مصادیق 

کند و در قسمت چهارم اگر بن مایه با عناصر اساس تكرار در صفحات مشخص می
امون آن وضیحات تكمیلی پیرر جدول هم تگردد. بعد از هداستان ارتباطی دارد تبیین می

 .است آورده شده

 بنمايه اشخاص 6-1
 جانباز

« ای چوب کنارش گذاشتپایش را درآورد، همچون تكه» برخي مصاديق
 (.47: 1385)فراست، 

شاالله لنگی حیدر؟ حیدر گفت: عوضش قیامت انپرسید: می پدر»
پرسید: چی شده پات؟ حیدر  لنگین نه من. مادرنه شما می

 (.100)همان: ...« خندید: فرستادمش بهشت 

 و غیره(. 183، 139، 48بار )ن.ک:  52 فراواني

 ارتباط دارد.« مانندیحقیقت»و « شخصیت»با عناصر  ارتباط با عناصر داستان

مایة بن« ازگشت از جبههبعد از ب زندگی یك جانباز»با توجه به موضوع کتاب؛ یعنی 
بیشتر ارتباط دارد. « شخصیت»با عنصر داستانی  بنمایهفوق فراوانی بالایی دارد. این 

« موسی» اصلی رمان شود، مربوط به شخصیتمایة جانباز مشاهده میمواردی را که بن
که دستش از آرنج قطع شده، پوریا که پایش  مانند مرتضی ییاست. همچنین شخصیتها
 بنمایهزاده که چشمهایشان نابینا شده و غیره در آفرینش این قطع شده، کریم و مهدی
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 داستان« شخصیت اصلی»موسی که  اند.های گوناگون خلق شدهو به شیوه موثر بوده
ی او هابتدا تا انتهای داستان ویژگیشود و از امحسوب می« ایستا»است، یك شخصیت 

کند و خلق و خوی ثابتی دارد. او نماد رزمندگانی است که هرچند در تغییری نمی
شان از حضور در جبهه مشخص نبود و حرف و جنگ شرکت داشتند اما هدف

 ی مردم از رضای خدا برایشان مهمتر بود.هاحدیث
گ ست. جانبازی که عاشق جنا« مرتضی»مصداق دیگر این بن مایه شخصیت فرعی 

 خرد. او حتی بعد از قطع شدن دستش باز هم به جبههاست و بلاها را به جان می
ظر دارد رود و در کنار سایر رزمندگان فعالیت دارد. در همه حال رضای خدا را در نمی

 .است« ایستا»ی مردم برایش مهم نیست. مرتضی جزء شخصیتهای هاو حرف و حدیث
کند، چراکه داستان کمك می« مانندیحقیقت»با این شیوه به  پردازیشخصیت

ت مثب آلها و شخصیتهایشود که نویسنده فقط به ایدهخواننده متوجة این موضوع می
 توجه نداشته و واقعیات دوران جنگ را به خوبی منعكس کرده است.

جنگ مردانه  بیانگر ایثار و فداکاری رزمندگانی است که در میدان« جانباز»مایة بن 
شان را تقدیم خدا کردند. جنگیدند و برای دفاع از ارزشهای خالصانة خود اعضای بدن

ندارند. مبارزانی که از  کسانی که هرچند توفیق شهادت نیافتند اما اجری کمتر از شهید
 خرند و از سویی درد نیش و کنایه وطرفی درد جراحتها و زخمهایشان را به جان می

 کشند.شان را به دوش میمهری مردم و قدرناشناسیبی

 همسر جانباز

است « موجی»زاده با وجود اینكه شوهرش مهدی همسر جانباز برخي مصاديق
و مشكلات زیادی دارد اما راضی نیست که او در آسایشگاه 

به ضرب دست، »گردانند. بماند و این جانباز را به خانه برمی
چشم دخترش را کبود کرده بود. زنش به طرفداری و  پایِ

حمایت دختر آمده بود. او را هم خونین کرده بود. برده 
 (.166)همان: « ها...بودندش نورافشار. مرکز موجی

 و غیره(. 206، 140، 39بار )ن.ک:  22 فراواني

 ارتباط دارد.« شخصیت»با عنصر  ارتباط با عناصر داستان

یتگر ایثار و فداکاری زنانی است که به انتخاب خود و نه به اجبار، شریك روا بنمایهاین 
های زندگی با این افراد را به جان شوند و در راه خدا تمام سختیمی زندگی یك جانباز
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 بنمایهی مردم. به کارگیری این هاپچها و پچهای درون خانه تا نگاهخرند. از سختیمی
نگاه کند. او زن را « زن»مایة ای تازه به بننویسنده سعی کرده از دریچهدهد نشان می

یك شخصیت فعال، آرمانی و مبارز توصیف کرده است. زنانی مانند گلاب، گلی، آسیه، 
نشینند ای از پای نمیهمسر کریم و غیره که در نبرد با مشكلاتِ حاصل از جنگ لحظه

 شان ستودنی است. و ایثار و فداکاری

 پدر

به جبهه رفته است، زمانیكه خبر  که برای یافتن موسی پدر برخي مصاديق
شود و اش میشنود سخت نگران فرزند گم شدهحمله را می

برق از نگاه میرزا جهید. »دهد حال غریبی به او دست می
گوش تیز کرد و وقتی شنید حمله است، وا رفت و زیر 

 (.44)همان: « ی دید...پایش را خال
به  وقتی آسیه به دور از چشم میرزا برای پیدا کردن موسی

محل نگهداری شهدای گمنام رفته است و بدون هیچ خبری 
زن ناگهان در انبوه »است:  در حال برگشت از آن مكان

جمعیت میرزا را دید ... چشمهای میرزا چنان گود رفته و 
)همان: « رمق بود که دل آسیه را لرزاندش چنان بیپاهای
76.) 

 و غیره(. 216، 126، 44بار )ن.ک:  14 فراواني

 شخصیت ارتباط با عناصر داستان

 که هم تجلی یافته است و روایتگر پدرانی غیور و متعهد است« میرزا»در شخصیت 
ا این شان هستند. اممسئولیت خانواده را بر دوش دارند و هم نگران فرزندان رزمنده

 گشایند و چه بسا مثل میرزا بعدریزند و هیچگاه لب به شكوه نمینگرانی را در خود می
 شوند.می از رفتن فرزندشان به جبهه خودشان نیز شیفتة جبهه و مشتاق حضور در آنجا

 مادر

ر میسنگ تمام گذاشته است. انگا آسیه برای عقدکنان موسی برخي مصاديق
دار و ندار من »اش را به پسرش ثابت کند: خواهد مهر مادری

و تو همین پسر است. خوش دارم دود و دم غذایش توی 
 (.8)همان: « ام باشدحیاط خودم بپیچد و خاطرة زندگی

را برای دیدار فرزندشان به  موسی و مادر وقتی کریم، پدر
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آقای حضرتی توراخدا اینقدر »گوید: واند، آسیه میخصبر می
 (.144)همان:« امروز فردا نكن، من مادرم

 و غیره(. 137، 63، 8بار )ن.ک:  27 فراواني

 شخصیت ارتباط با عناصر داستان

ن خورد. مصداق بارز ایبه چشم می در بسیاری از صفحات این رمان« مادر»مایة بن
مادرانی است که در جنگ « نماد»است. او  هم آسیه، مادر چشم انتظار موسی بنمایه

تحمیلی بسیار چشم انتظار فرزندانشان بودند، برخی به وصال فرزند رسیدند و برخی 
از مادرانی حكایت  بنمایههم تن مجروح یا پیكر شهیدش را در آغوش کشیدند. این 

هایشان را فدای این مرز و خود را تسلیم تقدیر الهی و جگرگوشهوار کند که زینبمی
 بوم کردند.

 پرستار

« شده بود سنگ صبورشان، مادرشان و خواهرشان ... » برخي مصاديق
 (.63 )همان:

هیچ مواجبی افتخاری بخش بود. بی خانم فاطمی پرستار»
 (.81 )همان:« بود هاآمده بود و مدتها پرستار زخمی

 و غیره(. 129، 84، 61بار )ن.ک:  13 فراواني

 شخصیت و فضاسازی ارتباط با عناصر داستان

با  حكایت از شخصیتهایی دارد که در دوران دفاع مقدس« پرستار»مایة وجود بن
تفنگ در  جان و دل برای خدمت به مجروحان روانة میدان شدند. کسانی که هرچند

شان بود. رودررو شدنِ لحظه به لحظه با دست نداشتند اما وظیفة سختی برعهده
ست بس دشوار که فقط و تلاش برای بهبود و احیای آنها کاری هامجروحان و زخمی

با القای احساسات و فضای  بنمایهتواند از پس آن برآید. این یك پرستار عاشق می
 رمان نقش داشته است.« فضاسازی»در عاطفی حاکم بر جبهه به مخاطب، 

 ماية مفاهيم و موضوعاتبن 6ـ۲
 بي قراري

هم بالا  شد دلشورة نیامدن موسیشب هرچه جاگیرتر می» برخي مصاديق
 (.9)همان: « گرفتمی
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را  سرهنگ و هزارتوهایی که برای خود ساخته بود، گلاب»
 (.105)همان: « ه آرام بگیردبیقرارتر از آن کرده بود ک

 و غیره(. 239، 56، 10بار )ن.ک:  38 فراواني

 تعلیق ارتباط با عناصر داستان

کنندة واقعیتهایی هستند که روزگاری در منعكس وقتی بپذیریم رمانهای دفاع مقدس
 هانگرانیکنندة دلروایت« بیقراری»مایة بگوییم بنتوانیم اند، آنگاه میجامعه وجود داشته

اند. های جانبازن و شهیدان و رزمندگان تحمل کردهیی است که خانوادههاو بیتابی
پایانی که هرلحظه ممكن بود به شیون ختم شوند، شیون مادری که ی بیهابیقراری

دش در جبهه گم شده است. و های تنهایی پدری که فرزنشده یا ناله فرزندش شهید
و این فضا را  هابه خوبی این نگرانی بنمایههرچه باشد تلخ است. فراست با بهره از این 

شود و یكی از هایی باعث حرکت داستان میبنمایهتوصیف کرده است. وجود چنین 
 در داستان است.« تعلیق»مهمترین عوامل برای ایجاد 

 اندوه

« ریزآمد. خونین دل و اشكپای مردش میآسیه پا به » برخي مصاديق
 (.40)همان: 

اه نگ نه آمدن گلی را خوب فهمیده بود و نه سوالش را، اما»
که در نگاهش داد بغضی که راه را بر گلویش بسته بود 

 (.198)همان: « ترکید

 و غیره(. 198، 75، 12بار )ن.ک:  57 فراواني

 ردازیپفضاسازی و صحنه ارتباط با عناصر داستان

  تقل ب مناطروزگار را به خوبی به مخ سعی کرده فضای آن بنمایهفراست با کاربرد این 
چشم انتظاری  شود مادرِو تكرار آن بیانگر این است که نمی بنمایهکند. فروانی این 

گاه ی گاه و بیهاشود غصة فراق فرزند باشد و بغضباشد و چشم پر اشكی نباشد؛ نمی
آشفته حالی که منتظر بازگشت نامزدش از جبهه و آغاز  شود گلابِنباشد؛ نمی پدر

 های پنهانی نباشد.زندگی مشترک است باشد و گریه
 شوق و شادي

 (.7)همان: « میرزا ... ذوق زده در تدارک عقدکنان بود» برخي مصاديق
اند و به جبهه رفته موسی برای یافتن میرزا و مرتضی
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زده پرسید: موسی را میرزا شوق»رسند، زمانیكه به خط می
 (.43)همان: « بینیم؟جا میهمین

 و غیره(. 244، 185، 9بار )ن.ک:  26 فراواني

شود که خبر خوبی آورده شود یا اتفاق خوبی بیشتر در جاهایی دیده می بنمایهاین 
شان با هم، جشن عقد و ازدواج و غیره. به خانه، دیدار گشت موسیرخ دهد. مثل باز

در واقع نوعی اعتراض غیر مستقیم به جنگ است. در واقع نویسنده با  بنمایهوجود این 
توان خواهد به این نكته اشاره کند که وقتی میدر متن داستان می بنمایهگنجاندن این 

یكدیگر لذت برد، چرا جنگ و تحمیل آن بر ملتی عامل  شاد بود و از بودن در کنار
 باشد؟ هاو ناراحتی هاجدایی

 توسل

بیند سر به آسمان را که می بیقراری مادر موسی لیلا خواهر برخي مصاديق
که امشب تولدشه،  خدایا به حق امام زمان»کند بلند می
 (.12)همان: « را زودتر برسون موسی
. "مسافر کربلا"پشت پیراهن نقاش درشت خواند »آسیه 

ان: )هم...« سر بالا داد و به زمزمه گفت: ای عزیز زهرا 
41.) 

 و غیره(.  221، 97، 18بار )ن.ک:  24 فراواني

م السلام( است. به ائمه )علیه بیانگر اعتقادات راسخ شخصیتهای داستان بنمایهاین 
و مشكلات دست توسل  هاشخصیتهایی که آیینة افراد زمانة خویش هستند و در سختی

بار جنگ، به دامن آن بزرگواران دارند. اساساً این نوع طرز تفكر در فضای دهشت
 سرلوحة ذهن و ورد زبان مردم بوده است.

 توکل

ل کنید نقاش نگاه در چشم زن دوخت ... و گفت: توک» برخي مصاديق
« کنیمخانم. فردا هر خبری بود، به حاج آقا تلفن میحاج

 (.40)همان: 
این گفتگوی شبانة یك نوجوان در شبی خلوت پشت 

الهی و ربی من لی غیرک؟ ... خدایا غیر از تو »سنگرهاست 
دارم بیام طرفت، اما اگه  کسی را ندارم... خدایا دوست
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 (.57)همان: « .. تونم .دستم را نگیری نمی

 و غیره(. 135، 57، 32بار )ن.ک:  11 فراواني

به خود گرفته  بنمایهکه به سبب تكرارشوندگی، عنوان  از دیگر مفاهیم این رمان
دهد شخصیتهای این رمان از بینشی عمیق ست که نشان می«توکل به خدا»مایة است، بن

شان را فقط برخوردارند و ریز و درشت مسائلشان نسبت به وجود خداوند در زندگی
 خواهند.دانند و فقط از خدا میاز خدا می

 ترس از حرف مردم

به ترس دختربچه از چهرة ناخوشایندش:  واکنش موسی برخي مصاديق
ای داد که رو به سوی او زیر روانداز خزید و دل به آینده»

ا شدن، در به روی خود نمداشت. سر زبانها افتادن، انگشت
 (.131)همان: « بستن و پا پس کشیدن گلاب

تن داد اما دل نداد. سرش را پایین  به گفتة مرتضی موسی»
 (.180)همان: « ها در امان بماندانداخت تا از تیغ نگاه

 و غیره(. 247، 208، 131بار )ن.ک:  14 فراواني

 موجب دانی،قدر و به جایجامعه گاهی برخوردهای نامناسبی با جانبازان دارند  افراد
ماندن در خانه، برای پنهان دلیل اصلی موسی بنمایهشوند. این رنجش خاطر جانبازان می
کمك و شانه خالی کردن از زیر بار ازدواج است. اما بالاخره با  ارتباط نداشتن با جامعه

 آید.دوستانش و گلاب با این مسئله کنار می
 انتظار

حیاط را چندبار جارو کشیده »در توصیف آسیه آمده است:  
و آب زده بود، کوچه را تا ته روفته و گفته بود ریسه 

کرد و حالا ببندند، اتاقها را هرروز یك جایشان را تمیز می
 (.8)همان: « بود چشم انتظار موسی

و دن! به همین زودی از انتظار خسته شدی... آسیه...؟ آفری»
« گردی...؟! ها دنبالش میروز که پسرت نیومد لای کشته

 (.76)همان: 

 و غیره(. 208، 118، 13بار )ن.ک:  11 فراواني

 تعلیق ارتباط با عناصر داستان
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ری که قرار از دل های مظلوم رزمندگان است. انتظانشانگر انتظار خانواده بنمایهاین 
دهد و با رباید. انتظاری که با امید همراه است و نوید میبرد و خواب از چشم میمی

« تعلیق»به عنصر  بنمایهعجین شده است. کاربرد این  و گلاب شخصیتهایی مانند مادر
اق و کنجكاو ادامة وقایع ای از انتظار، مشتانجامد و خواننده را در هالهدر داستان می

 کند.می
 صبر

 زمانیكه آسیه بیقراری و اشك و گریه را پیش گرفته، گلاب برخي مصاديق
خوددار باش عمه جون. آقا »کند او را به صبر دعوت می

 (.71)همان: « موسی هم میاد. مطمئن باش
را که قصد دارند برای  موسی و مادر کریم پدر

کند: بازگرداندنش به آسایشگاه بروند به صبر دعوت می
« هامون ممكنه رشته بشهباز هم صبر کنین وگرنه همة بافته»

 (.145)همان: 

 و غیره(. 181، 102، 63بار )ن.ک:  16 فراواني

به حساب آورد.  های این داستانبنمایهترین را یكی از اصلی بنمایهشاید بتوان این 
. صبر بر مشكلات و مسائل، صبر بر دوری و فراق، ، صبر همسر، صبر پدرصبر مادر

اند تا های مردم و غیره. شخصیتهای این داستان با صبر انس گرفتهصبر بر نیش و کنایه
که صبورانه در انتظار  نند. گلابرسد را تحمل کبتوانند مصیبتها و بلاهایی که بر آنها می

شود اما باز هم صبور است است، گاهی از اوقات غمگین می پیداشدن و برگشت موسی
 کند. و دیگران را هم به صبر دعوت می

 عشق
کشد آسیه در آستانة مراسم عقد پسرش عاشقانه زحمت می برخي مصاديق

د و به عشقِ رسیدن موسایش زن چادر به کمر بسته بو»
 (.8)همان: « شناختشب و روز نمی

هنوز رد اشك، پای چشمهایش و هجوم غم بر دلش بود »
لب به خنده داد. موسی خشك خندید و  که رو به موسی

 (.251)همان: « گفت: دوستت دارم گلاب
 و غیره(. 237، 176، 39بار )ن.ک:  25 فراواني

 فضاسازی ارتباط با عناصر داستان



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 

  

1۲۴ 
 

 

1۲۴ 

1۲۴ 

 
 
 

 قابل مشاهده است. عشق مادر های مختلف داستاندر صحنه« عشق و علاقه»مایة بن
کند، عشق نوبرانة به فرزند، عشق زنی که چندسال است با همسر نابینایش زندگی می

اند، عشق میان همرزمان در جبهه و غیره. همه دواج نكردهکه هنوز از و گلاب موسی
بیانگر مهربانی و محبت شخصیتهایی است که در دوران بحرانی جنگ عاشقانه در کنار 

ای نیست، عشق به ظاهر و قیافه کنند. عشقی که از جنس عشقهای لحظههم زندگی می
از  بنمایهآمده است. این ست پایدار و عمیق که به خاطر ارزشها به وجود نیست، عشقی

هایی است که در القای فضای عاطفی داستان به مخاطب و ایجاد ارتباط بنمایهجمله 
 کند.نزدیك میان خواننده و شخصیتهای داستان، نقش مهمی ایفا می

 خنده

اش به خنده باز شد، اما از شرم حضور خنده لبهای گلاب» برخي مصاديق
 (.88: )همان« را خورد

آنقدر نخندیده بود که خندیدنش را زن از یاد برده  موسی»
داشت بماند و موسی باز هم بخندد و او  بود. دوست

 (.178)همان: « اش را تماشا کندخنده

 و غیره(. 178، 113، 34بار )ن.ک:  21 فراواني

دارد  دریایی شخصیتهای داستانحكایت از روح بزرگ و دل « خنده»مایة تكرار بن
کنند اما لب به خنده دارند و مصداق که هرچند هرروزِ خود را با غم و غصه سپری می

اش فرماید: غم مومن در دلش و شادی وی در چهرهاز معصوم )ع( است که می روایتی
 باشد.می

 تنهايي

تاب از بی»ر آسایشگاه آمده است د دربارة وضعیت موسی برخي مصاديق
تنهایی بود. بیش از این توان تنهایی نداشت. تشنة کسی بود 

 (.113)همان: « که به حرفش بگیرد
 «از آن همه تنهایی دلش گرفته بود و هوای رفتن داشت»

 (.180)همان: 

 و غیره(. 175، 113، 43بار )ن.ک:   15 فراواني

 بنمایه ست. این«تنهایی»، بنمایة مفاهیم و موضوعاتها در حوزة یكی دیگر از بنمایه
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 شود که او در جمع باصفای جانبازانزند. اینگونه میحتی یك کلمه با کسی حرف نمی
گردد از ترس حرف و هم که به خانه بازمیکند. زمانی در آسایشگاه احساس تنهایی می

 شود.مسخره شدن به خاطر چهره و صدایش در اتاق منزوی می ی مردم وهاحدیث

 ماية حوادثبن 6ـ3
 عيادت کردن

رفتند، اما هیچكدام آمدند و میاهل محل به عیادت می» برخي مصاديق
 (.164)همان: « را نمی دیدند موسی

ش اهزن سوم گفت: ما به خاطر ثواب به ملاقات رفتیم، بقی»
 (.166)همان: « به ما چه؟

 و غیره(. 127، 96، 81بار )ن.ک:  9 فراواني

 ی داستانهاعیادت از جانبازان و مجروحان یكی از اعمال نیكی است که از شخصیت
زند و ریشه در اعتقادات و باورهای دینی آنها دارد. اهمیت این موضوع تا حدی سر می
-می )ص(های فراوانی به آن شده است؛ چنانچه پیامبر اکرم در احادیث اشاره است که
رود و چون نزد بیمار بنشیند در آن غوطه کنندة بیمار در برکت فرو میعیادت»فرمایند: 
کننده از بیمار، در بستانِ عیادت»فرمایند: همچنین می(. 379: 1368)کراجكی، « شودور می

 (.64: 1375)ابن منظور، « برگردد بهشتی است تا زمانی که

 تمسخر

تاب برگشته و در بشكن زد و رو به آسیه که بی خسرو» برخي مصاديق
قاب در ایستاده بود گفت: بفرما دیگه چی میخواهید 

 (.34)همان: « عزیز؟
بهَ! عروس و داماد خوب خلوت تنها کردیدها؟! خب، »-

)همان: « لی و مجنونی عمل می کنیدخیلی لی خب، بابا
194.) 

 و غیره(. 227، 145، 33بار )ن.ک:  9 فراواني

 شخصیت، کشمكش ارتباط با عناصر داستان

در ارتباط است که نمایندة یك شخصیت متزلزل و « خسرو»مایه با شخصیت این بن
« یشداندمنحصرا به پول و درآمد می»سودجوست و جنگ را به مسخره گرفته است. 
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دهند؟ پرسد در جبهه به ازای جنگ چه مواجبی میمی او از مرتضی(. 85: 1375، )دستغیب
رفتار و گفتار او موجب تقابل با شخصیتهایی مانند موسی و مرتضی، و ایجاد کشمكش 

 شود. می

 ماية مكانبن 6ـ۴
 آسايشگاه

ا رها و افتاده بود که کریم خیلی چیزاواخر در آسایشگاه چ» برخي مصاديق
 (.138)همان: « دهدبیند و جواب میهمچون بقیه می

دا های پیدا شده، رفتن به آسایشگاه و پیاز میان همة راه»
 (.141)همان: « کردن موسی را بهتر دید

 و غیره(. 146، 133، 101بار )ن.ک:  8 فراواني

 پردازیصحنه ارتباط با عناصر داستان

ای توصیف شده است که فضای آسایشگاه را به خوبی در نظر به گونه بنمایهن ای
کند. محیطی صمیمی و دوستانه که محل آسایش جانبازان است. خواننده ترسیم می

کنند. اگر کسی نیاز به جانبازانی که هوای همدیگر را دارند و دوستانه با هم زندگی می
اگر برای کسی مشكلی پیش بیاید همه دنبال شوند، کمك داشته باشد همه داوطلب می

شوند، صحبت هم میکنند، در خلوتها همرفع مشكلش هستند، با هم ورزش و بازی می
گویند و حتی پرستاران آسایشگاه هم هایشان از خاطرات جبهه و جنگ میدر دورهمی

ه موجب با جانبازان رفتاری دوستانه و صمیمی دارند. محیطی پر از درخت و جویبار ک
 پردازیها بسیار موثر بوده است.شود. و اینگونه است که در صحنهآرامش می

 بيمارستان

د، آمای به بیمارستان میاوایل هرکس که دنبال گمشده» برخي مصاديق
 (.80)همان: « رفتنددادند و میاو را فقط نشانش می

م اعزامرتضایی پرسید: از جبهه مستقیم به بیمارستان »
 (.130)همان: « شد؟

 و غیره(. 129، 72، 64بار )ن.ک:  7 فراواني

 شخصیت ارتباط با عناصر داستان

 توانسته است بنمایهکاربرد این در ارتباط است. « موسی»مایه نیز با شخصیت این بن
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 ها نیز موثر باشد.در توصیف فداکاری پرستار

 جبهه

 لفن کرد ... خلاصه برق جبههمرتضی گفت: چندبار هم ت» برخي مصاديق
 (.216)همان: « ستشخیلی قوی بوده، گرفته

ولش کن. راحتش بگذار. تو که قصد نداری حالا حالا »
« ]مغازه[بمونی جبهه. فقط چندروز است، بگذار بسته باشد 

 (.234)همان: 

 و غیره(. 262، 257، 29بار )ن.ک:  14 فراواني

 ازیپردصحنه ارتباط با عناصر داستان

پردازی و توصیف فضای جبهه به نویسنده بسیار کمك کرده در صحنه بنمایهاین 
ط و انشابیی مانند باصفا، با معنویت، عامل خودسازی، هااست. توصیف جبهه با ویژگی

 غیره همراه است.

 ماية زمانبن 6ـ5
 مناسبت هاي مذهبي

 کرده ز عقد تعیینها قبل فردا، نیمة شعبان را برای رواز ماه» برخي مصاديق
 (.7)همان: « بودند

رسد و آید. گفته بود قبل از عید میگفته بود می موسی»
 (.9و 8)همان:« شعبان باشدعقدکنان روز نیمه

 وغیره(. 9، 8، 7بار )ن.ک:  3 فراواني

  ارتباط با عناصر داستان

است. که  ی داستانهاات مذهبی شخصیتنشانگر تفكرات و اعتقاد بنمایهوجود این 
 بنمایهاند. با وجود این برای اتفاق مهمی مانند عقد، این رویداد مذهبی را انتخاب کرده

توان به نكتة دیگری در خصوص این داستان هم پی برد. اینكه نویسنده در طرح می
جنگ به دست دهد و معنویات و برکات  داستان هرچند کوشیده است تصویر مثبتی از

آن را از زبان شخصیتهایی مانند مرتضی، کریم، خانم فاطمی و غیره بیان کند، اما به نظر 
و قصد اعتراض غیر مستقیم به جنگ و آثار « نیمة شعبان»مایة رسد با کاربرد بنمی

 مذهبی و جشنهای  جنگ باعث شده مردم حتی در اعیاد چراکه سایة شومتبعات آن را دارد. 
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 شان غمگین و ناراحت باشند.خانوادگی

 گيري. نتيجه7
ت. ادبیات پایداری به سبب ماهیت وجودی خود دارای مفاهیم و مضامین خاصی اس

های یابند و باعث تقویت جاذبهها به سبب تكرار، برجستگی و معنایی خاص میبنمایه
ین از ا« خانمگلاب» فراست در رمانعلی شوند. قاسمداستانی و درونمایة داستان می

اشخاص،  های گوناگونِبنمایهگیری از عنصر مهم، هنرمندانه بهره برده است. او با بهره
مفاهیم، حوادث، اشیاء، مكان و زمان، توانسته است در توصیف فضای جنگ و 

قال هایشان در پشت جبهه موفق عمل کند. همچنین در انتوضعیت جانبازان و خانواده
ن آعیتهای واق ارزشها و مفاهیم پایداری مانند شهادت طلبی، ایثار، دفاع از وطن و غیره

 ی، نظیراستانها با عناصر دبنمایهدوران را عینیّت بخشد.  همچنین از طریق پیوند این 
اق ا مشتپردازی و غیره توانسته است خواننده رشخصیت، کشمكش، تعلیق، نماد، صحنه

ط در ارتبا« تعلیق»با عنصر « انتظار»مایة کند. مثلا بنپیگیرِ آن به خواندن داستان و 
 است.

« اشخاص»مایة بن ها مشخص شد که در این رمانبنمایهبعد از بررسی و تحلیل 
در سراسر رمان مشهود است. « شخصیت»بیشترین فراوانی را دارد و ارتباط آن با عنصر 

دانست که بر معرفی « محورشخصیت»ن را یك رمان توان این رمابر این اساس می
خصوصیات و تحول شخصیتها، بیشتر از حوادث و عناصر دیگر داستان تاکید دارد و به 

 مایة اشیا نیز حضور جدی ندارد.های زمان و حوادث کمرنگ هستند و بنبنمایهتبع آن 
 ی واقعی ونیز موجب شده است داستان« مانندیحقیقت»توجه نویسنده به عنصر 

 واقعی حقیقی، ملموس، و استباورپذیر خلق کند. شخصیتهایی که نویسنده خلق کرده 
های متضاد و بنمایهاند. اند و همه از دل زندگی و از متن مردم جامعه گرفته شدهطبیعی

یه ـ گر»، «اندوه ـ شادی»متقابلی که در بخش مفاهیم و موضوعات بررسی شدند، مانند 
تمام  اند، چراکهمانندی داستان موثر بودهدر ترسیم واقعی فضا و حقیقت و غیره« خنده

وصیف یاء تدهند. مكانها و اشابعاد و زوایای زندگی مردم در آن روزگار را نشان می
روح و ك، مجهایی مانند ترس، دشمن، تانبنمایهشده نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 

 اند.رفته غیره برای انعكاس واقعیتها به کار
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 منابع
 کتابها

 .1375، بیروت: دار صادر، 9ج  لسان العرب؛ابن منظور، محمد بن مكرم؛ 
کرمان:  .؛پایداری نامة پایداری، مجموعه مقالات سومین کنگرة ادبیاتامیری خراسانی، احمد؛ 

 .1391گرا، 
تهران: کانون پرورش فكری کودکان و  ، تعاریف، ابزارها و عناصر؛داستانایرانی، ناصر؛ 

 .1364نوجوانان، 
؛ تهران: بنیاد حفظ آثار و های کوتاه دفاع مقدسدر داستان پردازیشخصیتبارونیان، حسن؛  

 .1387نشر ارزشهای دفاع مقدس، 
 .1368چ چهارم؛ تهران: البرز،  قصه نویسی؛، رضا؛  براهنی

 .1384، تهران: قدیانی، 2و  1ج  ؛کتاب شناسی دفاع مقدسبرومند سرکرده، فیروزه؛ 
 .1384تهران: صریر،  جنگی داشتیم، داستانی داشتیم؛، کامران؛ پارسی نژاد

؛ دفتر مطالعات و آموزش نیروی ارزشها و ویژگیهای دفاع مقدسقربان، حمیدرضا؛  پور 
 .1391انسانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، 

 .1392تهران: سروش،  جنگ و رمانهایش؛، ابراهیم؛ حسن بیگی
 .1386تهران: صریر،  ه؛جنگ از سه دیدگا، محمد؛ حنیف
تهران: بنیاد  ؛داستانی جنگ و دفاع مقدس کند و کاوی پیرامون ادبیات، محمد و محسن؛ حنیف

 .1388حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، 
چ  ؛روپاییافارسی و نامة مفاهیم و اصطلاحات ادبی فرهنگ اصطلاحات ادبی، واژهداد، سیما؛ 

 .1390، تهران: مروارید، 7
 .1383تهران: سورة مهر،  فارسی؛ کالبد شكافی رمانـــــــــــــــــ؛  

ررسی ؛ مجموعه مقالات سمینار بنویسی جنگ در ایرانو داستان آیندة رمان، احمد؛  دهقان
 .1373رمان جنگ در ایران؛ تهران: انتشارات ارشاد اسلامی، 

 .1369، تهران: حوزة هنری، 5؛ چ تاملی دیگر در باب داستانسلیمانی، محسن؛ 
؛ های ادبیادبیات دفاع مقدس، مباحث نظری و شناخت اجمالی گونهسنگری، محمدرضا؛  

 .1389دفاع مقدس،  تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
تهران: گلگشت،  ؛دفاع مقدس چهل کتاب: معرفی توصیفی چهل داستانشیشه گران، پرویز؛ 

1387. 
 .1381تهران: آن،  معاصر؛ در داستان و شخصیت پردازی شخصیتــــــــــــــــ؛ 
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 .1368؛ ج اول، قم: دارالذخایر، کنز الفوائدکراجكی، محمدبن علی؛ 
 .1390؛ قم: مكتبة المعارف، المعجم الاوسططبرانی، سلیمان بن احمد؛ 

 .1385تهران: انتشارات قدیانی،  ؛خانمگلابعلی؛  فراست، قاسم
تهران: فكر روز،  لاحات نقد ادبی، از افلاطون تا عصر حاضر؛فرهنگ اصط، بهرام؛ مقدادی
1378. 

 .1390؛ تهران: سخن، نویسی راهنمای داستان، جمال؛ میرصادقی
 .1392تهران: نگاه،  ؛شناخت داستانــــــــــــــــ؛   
 .1394، تهران: سخن، 9چ  ؛عناصر داستانــــــــــــــــ؛ 
 .1394، تهران: سخن، 7؛ چ کوتاه، رمان داستانی: قصه، داستان ادبیاتــــــــــــــــ؛ 

نویسی، فرهنگ تفصیلی نامة هنر داستانواژهمیرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی؛ 
 .1377تهران: مهناز، داستانی؛  ادبیات هایاصطلاح

 مقالات
، مجله ادبیات داستانی، سال چهارم، ش «داستانی فرهنگ اصطلاحات ادبیات»آژند، یعقوب؛ 

 .33 – 26(، صص 1375) 39
، فصلنامة نقد ادبی، سال اول؛ «رکرد و غیرهها، کا: تعاریف، گونهبنمایه»، محمد؛ پارسا نسب

 .40 – 7(، صص 1388) 5شماره 
های تعلیمی و اخلاقی بنمایهبررسی »بانیانی؛  کازرونی، احمد و محمد رضا کمالی حسینی

 79(، صص 1393) 19فصلنامة تحقیقات تعلیمی و غنایی زبانن و ادب فارسی؛ ش  ،«سووشون
 .96ـ 

فصلنامة نقد ادبی، ش  چیست و چگونه شكل می گیرد؟؛ موتیف؛ ، محمد و الهام دهقانتقوی
 .31-7(، ص1388) 8

 39داستانی، سال چهارم، ش  مجلة ادبیات، «خانمگلاب نقد رمان»، عبدالعلی؛ دستغیب
 .139- 85(، صص 1376)

، فصلنامة «های داستانی منظومة عزیز و نگاربنمایهتحلیل »؛ دری، زهرا و راضیه فقیهی
 .213 -189 (، صص1392) 17فارسی؛ ش  تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات

، «ی صادق هدایتهاها  و کارکردهای آن در داستان، گونهموتیف»؛ ، الهام و محمد تقویدهقان
 .115 -91(، صص 1390) 13فصلنامة نقد ادبی؛ سال چهارم، ش 

(، صص 1386) 2، نامة فرهنگستان؛ ش «مضمون، مایة غالب و نماد»سمیعی گیلانی، احمد؛ 
49 – 59. 
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  54داستانی، سال نهم، ش  فصلنامة ادبیات ،«پردازیشخصیت هایشیوه»عبداللهیان، حمید؛ 
(1380) ،70-62. 
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